
در تاریــخ ادبیــات ایــران، جنــگ نــه صرفــا یک 
رویداد تاریخی، بلکه زخمی اســت که در لایه‌های 
زیریــن زبــان، تخیــل و جهــان ذهنی نویســندگان 
ته‌نشــین شــده اســت. از شــاهنامه‌ فردوســی تــا 
روایت‌های پس از جنگ هشت‌ساله، از پچ‌پچ‌های 
داســتانی تا غریو شــعرهای مقاومت، می‌تــوان رد 
گام‌های جنگ را در واژه‌های ادبیات فارسی یافت، 
امــا برخــاف روزنامه‌هــا و خبرگزاری‌هــا، ادبیات با 
تأخیر حرف می‌زنــد. زخم‌های جنگ، بــرای آنکه 
به شعر و داستان تبدیل شــوند، نیاز به گذر زمان 
دارند. شاعر و نویسنده، به‌جای روایت لحظه‌ای، 
به تأملــی درونــی نیــاز دارد؛ به نوعــی فــرو رفتن در 

تاریکیِ تجربه، تا بعدها، با نوری دیگر از آن بگوید. 
تجربــه‌ جنــگ، بیــش از آنکه یــک ماجرا باشــد، 
نوعی گسســت اســت؛ از زندگی روزمــره، از امنیت، 
گرچه ممکن اســت آنی  از معنا. چنین گسســتی، ا
گهانی در ذهــن هنرمند ثبت شــود، اما عموماً  و نا
با تاخیر و تامل در آثــار او بروز می‌یابــد. در ادبیات 
معاصر ایــران، از جنــگ ایــران و عراق تــا تنش‌ها و 
بحران‌هــای امنیتی دهه‌هــای بعد، نویســندگان 
گونی نشان داده‌اند. برخی از این  کنش‌های گونا وا
کنش‌ها مستقیم‌اند؛ مثل روایت میدان جنگ.  وا
برخی دیگر اما غیرمستقیم، در قالب اضطراب‌های 
پنهان، خاطرات نیمه‌روشن، و رنج‌های خانوادگی. 
این طیف وسیع، نشــان می‌دهد که ادبیات فقط 
راوی فریــاد نیســت، بلکــه گوش شــنوای ســکوت 

نیز است. 
از جملــه آثــار مشــهور و پرمخاطــب ادبیــات 
داســتانی معاصر که مســتقیما به موضــوع جنگ 
می‌پردازد، رمان »زمین سوخته« نوشته‌ نویسنده 
فقید و نامدار کشورمان یعنی احمد محمود است. 
جالب اینکه او این رمان را در سال ۱۳۶۱ منتشر کرد، 
درست در همان سال‌های ابتدایی جنگ. محمود 
درباره‌ ماجرا و انگیزه‌اش از نوشتن این رمان گفته 
است: »وقتی خبر کشته شــدن برادرم را در جنگ 
شــنیدم، از تهــران راه افتــادم رفتــم جنــوب. رفتم 
سوسنگرد، رفتم هویزه. تمام این مناطق را رفتم. 
تقریباً نزدیــک جبهه بــودم. وقتی برگشــتم، واقعاً 
دلم تلنبار شــده بود. دیدم چه مصیبتی را تحمل 
می‌کنم. اما مردم چــه آرام‌اند. چــون مناطق دیگر 
چندان جنگ را حس نکرده بود. دلم می‌خواست 
لااقــل مــردم مناطــق دیگــر هــم بفهمنــد کــه چه 
اتفاقــی افتــاده ‌اســت. همیــن فکــر وادارم کــرد که 
زمین سوخته را بنویســم. این اثر که بر مشاهدات 
عینی نویسنده اســتوار اســت، برخلاف بسیاری از 
کید دارند،  آثار جنگی که بر قهرمانی یا حماســه تأ
در زمیــن ســوخته، جنــگ، چهــره‌ ویرانگر خــود را 
نشان می‌دهد: آوارگی، ترس، قطع ارتباط انسانی، 
بحران آب و بــرق، بمبــاران، و اضطــراب روزانه. اما 
در ســال‌ها و دهه‌هــای پس از جنگ هشت‌ســاله 
نیز نویســندگان زیادی به خلق اثــر در ژانر ادبیات 
جنگ پرداختند و از زوایای مختلف به این جنگ 
پرداختنــد. آنچــه در ادامــه می‌آیــد، معرفــی چند 

عنوان مشهور از این عناوین است. 

   »سفر به گرای ۲۷۰ درجه«- احمد دهقان
در رمان سفر به گرای ۲۷۰ درجه احمد دهقان، 
جنگ ایران و عــراق نه صرفاً به‌عنــوان یک رویداد 
تاریخی، که به‌عنوان تجربــه‌ای وجودی و عاطفی 
برای یــک نوجــوان بــه تصویــر کشــیده می‌شــود. 
غایــب ایــن اثــر شــعار و حماسه‌ســرایی اســت؛ در 
مقابل، دهقان با اســتفاده از نثری موجز و دقیق، 
دنیای ناصر، دانش‌آموز دبیرســتانی‌ای را ترســیم 
گهانی خود برای پیوســتن  می‌کند که با تصمیم نا
مجدد به خط مقدم، پا در دل هور و شط می‌گذارد 
و در میانه‌ مــوج انفجارها و اضطــراب، یاد می‌گیرد 
که جنگ نه فقط میــدان مبارزه که زندگــی روزمره‌ 
معلق میان امتحانات مدرسه و سایه‌ مرگ است. 
ایــن مواجهــه بی‌پــرده و نگاهی کــه دهقــان دارد، 
به‌ویژه در لحظه‌هایی که ناصر رزمنده‌های زخمی 
را می‌بیند یا نامه‌ای از خانه دریافت می‌کند، تصویر 
آشکار خرد شدن مرز میان نوجوانی و جوانی، میان 

امید و هراس را نشان می‌دهد. 
در خــال روایــت، راوی به جای قهرمان‌ســازی 
از طریق قــدرت یا جســارت، به ثبــت تجربه‌هایی 
ســاده و تا حدی روزمره می‌پردازد: شوق به آذوقه‌ 
قبل از عملیات، تــرس در هنگام شــنیدن صدای 
تانک‌هــای دشــمن و شــوخی‌های بیــن مــرگ و 
زندگی؛ همه اینها شــکلی بی‌پیرایه از زندگی میان 
جنگ را شــکل می‌دهد. منتقدان نیز این ســبک 
روایت را تحسین کرده‌اند. جواد جزینی در تحلیل 
خود اشتیاق نوجوانانه و وجود تقدیر در بین مرگ 
و زندگی را نقطه عطف رمان می‌داند، و معتقد است 
که دهقــان با زبــان گزارش‌گونــه و بی‌غلــط، فاصله‌ 
میان هنرمند و خبرنگار را پر کرده است. این اثر در 

سال ۱۳۷۵ منتشر شد و در جریان بازخوانی ادبیات 
جنگی ایران در دهه‌ ۱۳۷۰، توانست جایزه‌ »۲۰ سال 
ادبیات داســتانی دفاع مقدس« را به‌دســت آورد. 
اما جنبه‌ جهانی آن نیز قابل توجه اســت؛ ترجمه‌ 
انگلیســی در ســال ۲۰۰۶ منتشــر شــد و بعدهــا در 
دانشگاه‌های خارج کشور و در دوره‌های آموزشی 
مختلــف بــه آن پرداخته شــد. این ترجمــه چنان 
اســتحکام داشــت که برخی مترجمان و استادان 
زبــان فارســی، آن را به‌عنوان اثــر ممتــاز خواندند، 
سیمونه کریستوفرتی از دانشگاه ونیز از آن به‌عنوان 
»رمانی انســانی« یاد کــرده و نمونه‌های همســان 
را در آثــار ایتالیایــی یا یهودیان نســل هولوکاســت 
دانســته‌اند. قالــب روایت‌دهــی دهقــان، همانند 
مجموعه آثار او، ویژگی‌های خاص خودش را دارد: 
آنجا که او جنگ را ثبت می‌کند، بی‌آنکه بخواهد آن 
را بازنویســی یا قالب‌بندی کند؛ جایــی که زخم‌ها 
روی تخیــل و حافظــه ثبــت می‌شــوند امــا بــا زبان 
ســاده و بی‌ادعا. او نشــان می‌دهد که تجربه‌های 
جنگــی، حتــی در زمانــی جوانــی و بی‌تجربه‌تریــن 
حالت ممکن، می‌تواننــد پایه‌ روایت‌هایی شــوند 
که نه بی‌طــرف، بلکه انســانی‌اند، ادبیاتی که نبود 
صداهــای سیاســی و تبلیغاتــی در آن، اتفاقــا آن را 
واقعی‌تــر و معتبرتــر کرده اســت. از همین رو، ســفر 
به گــرای ۲۷۰ درجه نــه فقط یکــی از پرفروش‌ترین 
آثار جنگ نگاشــته شــده در ایــران اســت )با بیش 
از پانزده‌هزار نســخه چاپ شــده(، بلکــه نمونه‌ای 
شــاخص از نقطه‌گذار ادبــی بین روایت حماســی 
رســمی و روایــت واقع‌گرایانه‌ی انســانی محســوب 
می‌شــود. ایــن کتــاب نشــان می‌دهــد کــه چگونه 
یک رمان جنــگ در متن ادبیــات می‌تواند روایت 
زندگی را چنان‌که در نبود جنگ در ظاهر پی گرفته 
می‌شود.به‌صورت خام و بی‌پرده به تصویر بکشد 
و از پنهان‌گذاشتن درد و رنج واهمه نداشته باشد. 

   »شــطرنج بــا ماشــینِ قیامــت« ـ حبیــب 
احمدزاده

در رمان شطرنج با ماشین قیامت نوشته‌ حبیب 
احمدزاده، جنگ ایران و عراق نه به‌مثابه صحنه‌ی 
نبــرد و رویارویی نظامــی، بلکه به‌عنــوان یک درام 
انســانی پیچیــده در دل یــک موقعیــت بحرانــی 
روایت می‌شــود. احمدزاده که خود از رزمندگان و 
راویان جنگ بوده، در این اثــر از زاویه‌ای متفاوت 
بــه جنــگ می‌نگــرد؛ از دریچــه‌ نــگاه یــک نیــروی 
اطلاعــات عملیات کــه باید همزمان با شناســایی 
دشــمن، مراقــب فروپاشــی درونــی خــودش نیــز 
باشــد. شــخصیت اصلی داســتان، نوجوانی‌ست 
به‌نام راوی، که با ذهنی حساس و دقیق، مأموریت 
دارد تا رفتار دشــمن و وقایع پیرامــون را ثبت کند، 
بی‌آنکــه مســتقیماً وارد درگیری مســلحانه شــود. 
همین نقش، او را بدل به ناظری بی‌واسطه در دل 
وضعیت جنگی کرده، و زمینه‌ســاز تأملات عمیق 

انسانی در فضای رمان شده است. 
گی مهم این اثر، هم در فــرم و هم در محتوا،  ویژ
بی‌سابقه‌ بودن آن در ادبیات دفاع مقدس است. 
احمــدزاده نه به ســاختار کلاســیک روایت پایبند 
می‌ماند، نه بــه الگوهای رایج شــخصیت‌پردازی. 
در عوض، با اســتفاده از نثر خطــی و دیالوگ‌هایی 

کــه گاه طنزآلــود و گاه فلســفی‌اند، جنــگ را چــون 
بــازی شــطرنجی تصویــر می‌کنــد کــه مهره‌هایش 
نه‌تنها دشــمن و خــودی کــه گاه تردید، دوســتی، 
ترس و امیدند. عنوان اســتعاری رمان، »شــطرنج 
با ماشین قیامت«، درواقع به‌خوبی این وضعیت 
را بازتاب می‌دهد: بازی‌ای میان انسان و وضعیت 
محتوم، میان تدبیر و تخریب. رمان در بستر وقایع 
دفــاع از آبــادان شــکل می‌گیــرد؛ موقعیتــی کــه در 
آن، شــخصیت‌ها مــدام در معــرض انتخاب‌هــای 
دشوار قرار می‌گیرند. روایت احمدزاده از مقاومت 
مردمی، نه شعاری است و نه یک‌سویه. او با نگاهی 
صادقانه، درگیــری روانی افــراد، خشــونت پنهان، 
شــوخ‌طبعی‌های اضطرابــی و بحــران اعتمــاد را 
توأمــان در دل ماجــرا می‌نشــاند. آنچه داســتان را 
ماندگار کرده، شاید بیش از هر چیز، مواجهه‌ راوی 
بــا دو نیــروی متضــاد درون خویــش اســت: میــل 
به حفــظ انســانیت و اجبــار بــه وفــاداری نظامی. 
این تعلیــق اخلاقــی، خواننــده را وادار به پرســش 
می‌کنــد و خــود اثــر را از بســیاری آثار هــم‌دوره‌اش 
متمایز می‌سازد. انتشــار این رمان در ســال ۱۳۸۳ 
اتفاق مهمی در فضــای ادبیات جنگ ایــران بود. 
کتــاب در جشــنواره‌های متعدد مــورد تقدیــر قرار 
گرفت و توانســت طی ســال‌های بعــد، از جمله در 
میان مخاطبان غیرایرانی نیز بازتاب یابد. ترجمه‌ 
انگلیسی اثر در سال ۲۰۰۸ منتشر شد و در محافل 
دانشــگاهی و انتقــادی، مــورد توجــه جــدی قــرار 
گرفت. این ترجمه، به‌ویژه به‌سبب پیچیدگی روایی 
و مضمــون روان‌شناســانه‌ اثر، به‌عنــوان نمونه‌ای 
از ادبیــات جنــگ مــدرن در خاورمیانــه شــناخته 
شــد و در برخی دوره‌های مطالعات خاورمیانه در 

دانشگاه‌های آمریکا و بریتانیا تدریس شد. 
نکته‌ مهم در مورد رمان احمدزاده، زبان است. 
نثر او در عین اینکه به زبــان محاوره و اصطلاحات 
جنوبی وفادار اســت، از زبانی پرشــکوه، اســتعاری 
و چندلایــه بهره می‌بــرد. گویی زبان نیــز، همچون 
شــخصیت اصلی، در موقعیتــی میان شــفافیت و 
کتمــان قــرار دارد. او لحظه‌هایــی را تصویر می‌کند 
کــه در آن، انســان از وضعیت عادی زندگــی روزمره 
بیــرون افتــاده و بــه ســاحت تصمیم‌هــای بــزرگ 
پرتاب شده است. تصمیم‌هایی که نه‌فقط جان، 
کــه هویت فــرد را نیــز دگرگــون می‌کنند. شــطرنج با 
ماشین قیامت نه‌فقط یکی از رمان‌های شاخص 
جنگــی در ایــران اســت، بلکــه نمونــه‌ای کم‌نظیــر 
از تلفیــق تجربــه‌ی زیســته بــا تخیــل روایی‌ســت. 
، برخــاف بســیاری از متــون تبلیغاتــی یــا  ایــن اثــر
روایت‌های رسمی، تصویر فردی انسانی از جنگ 
ارائه می‌دهد، تصویری که در آن، هیچ‌کس مطلقاً 
قهرمان یا دشــمن نیســت، بلکه همه درگیر نوعی 
مبارزه‌ی درونی‌اند. به‌همین دلیل، این کتاب نه 
فقط برای مخاطب ایرانی، که برای خواننده‌ای با 
هر پیش‌زمینه‌ای، قابل درک و تأمل‌برانگیز است. 

   »عقرب روی پله‌های راه‌آهن اندیمشک« ـ 
حسین مرتضاییان آبکنار

رمان »عقرب روی پله‌های راه‌آهن اندیمشک« 
، یکــی از آثــار  نوشــته حســین مرتضاییــان آبکنــار
برجسته‌ ادبیات داستانی جنگ ایران و عراق است 

که به بررسی ابعاد مختلف زندگی در شرایط جنگی 
می‌پــردازد. ایــن کتاب کــه در ســال ۱۳۸۵ منتشــر 
شد، تصویر دقیق و واقع‌گرایانه‌ای از تأثیر جنگ بر 
زندگی مردم جنوب ایران و به‌ویژه مناطق نزدیک 
به خط مقدم ارائه می‌دهد. داستان در بستری از 
فضای جنگ در منطقه اندیمشک شکل می‌گیرد، 
جایی که مردم عادی در دل بحران‌های پی‌درپی 
تلاش می‌کنند به زندگی روزمره خود ادامه دهند و 
در عین حال با تهدید دائمی بمباران‌ها و حملات 
روبه‌رو هستند. مرتضاییان با زبانی ساده و در عین 
حال پرتوان، فضای جنگ را نه به عنوان عرصه‌ای 
صرفاً نظامــی، بلکه به عنــوان شــرایطی پیچیده و 
متغیر نشــان می‌دهد که بر روان، روابط انســانی و 

مناسبات اجتماعی تأثیر عمیقی می‌گذارد. 
مختلــف  طبقــات  از  رمــان  شــخصیت‌های 
اجتماعــی و بــا نگاه‌هــای متفــاوت بــه جنــگ و 
پیامدهای آن به تصویر کشیده شده‌اند. نویسنده 
با دقت به جزئیــات زندگی روزمــره در زمان جنگ 
می‌پــردازد؛ از نگرانی‌هــای خانواده‌هــا تــا روابــط 
میان نیروهای نظامی و مردم عادی. این تنوع در 
شــخصیت‌پردازی، رمــان را به اثــری چندصدایی 
بدل کــرده کــه روایــت جنــگ را از زوایــای مختلف 
گی‌های مهــم این اثر،  بازتاب می‌دهــد. یکی از ویژ
پرداخــت بــه احساســات درونــی و درگیری‌هــای 
روانــی شخصیت‌هاســت. رمــان نشــان می‌دهــد 
چگونــه تــرس، اضطــراب و امید بــه آینــده‌ای بهتر 
در ذهن افراد شــکل می‌گیــرد و گاه با هــم در تضاد 
اســت. عقرب نمادی اســت کــه در تمام داســتان 
 ، حضــور دارد و می‌تواند به عنوان نمــادی از خطر
درد و زخم‌هــای جنــگ تعبیر شــود؛ زخمــی که بر 
پیکره جامعه و انسان‌ها نشسته و به راحتی التیام 
نمی‌یابد. زبان نویسنده، گرچه ساده و روان است، 
اما در عمق خــود سرشــار از بار معنایی و اســتعاره 
است. او با بهره‌گیری از تصاویر ملموس و نمادین، 
توانســته جنگ را به موضوعی انسانی تبدیل کند 
که خواننده فراتــر از رویدادهای نظامــی به آن فکر 
کند؛ به تأثیرات روحــی و روانی بر افراد و جامعه‌ای 
کــه درگیــر جنــگ شــده‌اند. ایــن رمــان در ادبیات 
که برخلاف  دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا
بسیاری از آثار مشابه، به جای تمرکز صرف بر جبهه 
و عملیــات نظامــی، بــه زندگــی و دردهــای روزمره 
مردم مناطق جنگ‌زده توجه کرده است. »عقرب 
روی پله‌های راه‌آهن اندیمشــک« اثری اســت که 
نشــان می‌دهد چگونه ادبیات می‌توانــد جنگ را 
نه فقط به عنوان رویدادی تاریخی، بلکه به عنوان 
تجربه‌ای انســانی و عاطفــی بازگو کنــد و از دل آن، 

تصویری زنده و ملموس ارائه دهد. 

   »فال خون« ـ داوود غفارزادگان 
رمــان فــال خــون اثــر داوود غفــارزادگان، یکی از 
آثار شــاخص ادبیات داستانی دفاع مقدس است 
که در ســال ۱۳۷۴ منتشــر شــد و با نگاهــی ویژه به 
پیچیدگی‌هــای جنــگ ایــران و عــراق، تصویــری 
متفاوت و عمیق از شــرایط ســخت آن دوران ارائه 
می‌دهد. ایــن کتاب با تمرکز بر زندگــی افراد عادی 
در دل جنگ، نشــان می‌دهد چگونــه روزمرگی‌ها 
و سرنوشــت‌ها تحت تأثیر ناملایمات جنگ تغییر 

می‌کننــد. داســتان رمــان در فضایــی پرتنــش و 
متلاطم اتفاق می‌افتد؛ جایی که شــخصیت‌های 
مختلف با مشــکلات و چالش‌های متعدد دست 
و پنجه نــرم می‌کننــد. غفــارزادگان بــا زبــان روان و 
نثری صمیمی، توانسته روابط انسانی، دغدغه‌ها 
و آرزوهای شــخصیت‌هایش را به شــکلی نزدیک و 
ملموس به تصویر بکشد. شخصیت‌ها نه قهرمانان 
اســطوره‌ای، بلکــه انســان‌هایی معمولی‌انــد کــه 
در برابر مصائــب جنگ مقاومــت می‌کنند و گاهی 
در برابــر بی‌عدالتی‌هــا و دشــواری‌ها بــه بن‌بســت 

می‌رسند. 
فــال خــون برخــاف بســیاری از آثــار جنگــی که 
بیشــتر بر جبهه‌های نبرد و عملیات نظامی تمرکز 
دارند، توجه خاصی به تأثیــرات روانی و اجتماعی 
جنگ بر خانواده‌ها و افراد در پشــت جبهــه دارد. 
غفــارزادگان بــا دقت بــه شــخصیت‌پردازی و بیان 
جزئیــات زندگــی روزمــره، تصویــری زنــده و واقعی 
از زندگــی در دوران جنــگ بــه دســت می‌دهــد. 
رمان بــا پرداختــن به موضوعــات مختلفــی چون 
از دســت دادن عزیزان، تــرس، امید و تــاش برای 
بقا، خواننده را با دنیای درونی انســان‌های گرفتار 
در شــرایط بحرانی آشــنا می‌کنــد. زبان اثر ســاده و 
در عین حال مؤثر اســت و نویســنده با اســتفاده از 
توصیف‌های دقیــق و گاهی تلخ، توانســته فضای 
جنگ را به شکلی زنده و ملموس منتقل کند. فال 
خون اثری اســت که ضمن بیان واقعیت‌های تلخ 
جنگ، حس همدلی و فهم عمیق‌تری نســبت به 
رنج‌ها و مشکلات انسان‌ها در شرایط سخت ایجاد 
می‌کند. باید گفن؛ این رمان نیز در ادبیات جنگ 
ایران جایگاهی ویژه دارد چرا که توانسته از زاویه‌ای 
انســانی و اجتماعــی بــه جنگ نــگاه کنــد و ضمن 
حفظ دقــت تاریخی، بــه تأثیــرات روانی و انســانی 
جنگ بر جامعه و افراد بپردازد. فال خون نمونه‌ای 
است از ادبیاتی که نه فقط به روایت جنگ، بلکه به 
روایت زندگی در جنگ می‌پردازد و تلاش می‌کند با 
صدایی صادقانه و انســانی، زخم‌های عمیق این 

دوره را بازگو کند. 

   »عقاب‌های تپه ۶۰« ـ محمدرضا بایرامی
رمــان »عقاب‌هــای تپــه ۶۰« اثــر محمدرضــا 
بایرامــی، یکــی از آثــار برجســته ادبیات داســتانی 
دفــاع مقــدس اســت کــه در ســال ۱۳۷۳ منتشــر 
شــد و جایگاهی ویــژه در میــان روایت‌های جنگ 
ایــران و عــراق یافتــه اســت. این کتــاب به بررســی 
پیچیدگی‌هــا و دشــواری‌های جنــگ از منظــر 
رزمنــدگان نوجــوان و جــوان می‌پــردازد و بــا زبانی 
، تصویــر واقعی و  ســاده و در عیــن حــال تأثیرگــذار
انســانی از جنــگ را ارائه می‌دهــد. داســتان رمان 
در بستر جنگ ایران و عراق شکل می‌گیرد و تمرکز 
اصلی آن بر زندگی و تجربیات نوجوانانی اســت که 
در جبهه‌های جنگ حضور یافته‌انــد. بایرامی در 
این اثر به شــکلی هنرمندانه به شخصیت‌پردازی 
این نوجوانان می‌پردازد، و نشان می‌دهد چگونه 
جنگ نــه تنها جســم آنهــا را بلکه روح و ذهنشــان 
را نیــز بــه چالــش می‌کشــد. »عقاب‌هــای تپــه ۶۰« 
روایت تلاش و رشادت جوانانی است که در شرایط 
ســخت جنگی، با ترس‌ها، امیدها و آرزوهای خود 
دست و پنجه نرم می‌کنند. از ویژگی‌های مهم این 
رمــان، پرداخت بــه جزئیــات دقیق زندگــی روزمره 
رزمندگان است. بایرامی با توصیف‌های ملموس 
و صادقانه، فضــای جبهه و دشــواری‌های آن را به 
گونه‌ای به تصویر می‌کشد که خواننده بتواند عمق 
شــرایط را درک کند. او به خوبی نشان می‌دهد که 
جنگ، فراتــر از نبردهای نظامی، صحنــه‌ای برای 
شکل‌گیری شخصیت، دوستی‌ها و مواجهه با مرگ 
و زندگی است. زبان اثر ساده، روان و نزدیک به زبان 
مخاطب نوجوان و جوان اســت، اما در عین حال 
بار معنایی عمیقی دارد و احساسات و تنش‌های 
درونی شــخصیت‌ها را بــه خوبی منتقــل می‌کند. 
بایرامی بــا اســتفاده از ایــن زبان صمیمــی، موفق 
شــده اســت تا خوانندگان را به دنیــای جنگ وارد 
کرده و آنها را با واقعیت‌های تلخ و شــیرین آن آشنا 
ســازد. »عقاب‌های تپه ۶۰« نه تنها بــه عنوان یک 
رمان جنگی، بلکه به عنوان اثری تربیتی و اخلاقی 
نیز شناخته می‌شــود؛ اثری که ارزش‌های انسانی 
همچون شجاعت، ایثار و دوستی را به مخاطبان 
جوان منتقل می‌کند. این کتاب توانسته است در 
میان نوجوانان و جوانان خواننده جایگاه ویژه‌ای 
پیدا کند و نقــش مهمــی در معرفی ادبیــات دفاع 
مقدس به نســل‌های جدید ایفا کنــد. در نهایت، 
ایــن رمــان نمونــه‌ای اســت از قــدرت ادبیــات در 
بیان حقیقت‌های جنگ از نگاه انســانی، و نشان 
می‌دهــد چگونــه داســتان‌های فــردی و کوچــک 
می‌توانند تصویری بزرگ و تأثیرگذار از تجربه‌های 

مشترک انسانی بسازند. 

نقدی بر »از زمستان تنها تو بودی 
که آب می‌شد«

»زنی در مزرعه‌ی آفتابگردان/ طفلی زیر نور ماه/ 
و شــاتوتی که بر شــاخه تاب می‌خورد/ می‌خواهم 
نامت را بدانم/ خوابت را ببینم/ و بعد/ از این شعر 
بیرون بروم...« حمیدرضا بصیرت را سال‌هاســت 
که می‌شناسم و با ایشان مصافحه و معانقه دارم. 
بصیرت، استاد موسیقی و آواز است و در شعر هم 
یدبیضایی دارد. شاعر از طریق سیر و سلوک و سفر 
از زمین‌ها و ورطه‌گاه‌های هستی و نیستی به‌سوی 
تصویری مرکب در اجزای ناهمگون می‌رود: »زخم/ 
ک روی ماه/ ســرکوب  زخــم/ زخــم/ پاشــیدن خــا
وحشــیانه‌ای در ادامه‌ی باد...« یــا »نان/ کودک/ 
سرباز/ و خون/ بوی شراب/ در خوشه‌ی انگور...« 
حمیدرضا بصیرت در »از زمستان تنها تو بودی 
که آب می‌شــد« از روایت‌هــای تصویــری و وصفی 
اســتفاده می‌کند و شــعرش از صورخیال )تشبیه، 
اســتعاره، مجــاز و کنایه( گرفتــه تا نماد و نشــانه در 
نوســان قرار می‌گیرد و در نوســان، عوالم فراحسی 
و فراعقلی، مکاشفه، رؤیت، خیال، شهود و بینش 
معنــوی را بــه کار می‌گیــرد. بصیرت، شاعری‌ســت 
که بن‌مایه‌هــای عرفانی و اســطوره‌ای و فلســفی و 
اجتماعی را در شــعرش مســتحیل می‌کند. »ماه، 
باد، شراب، طناب، دریا، گوزن، گرگ، جنگل، باران، 
باروت، درخت خرما و...« می‌توانند استعاره، مجاز 

و نماد و نشانه باشند. 
، پایان شــادمانه‌ای ندارند و  اغلب اشعار شــاعر
برخی از شــعرهای هنرمندانــه و زیبــای او، حاوی 
کی هســتند:  تصویرهــا و مکاشــفه‌های وحشــتنا
»چشــم بــاز می‌کنــم/ رفتــه‌ای/ دســت تــکان 
می‌دهــم/ مــرده‌ای/ پــا روی مــاه گذاشــته/ یــک 
نفر/ پرده را کشــیده اســت...« شــاعر بدون آنکه از 
شــب و محیطــی خفقان‌انگیــزی« ســخن بگوید، 
هنرمندانــه، پــرده را می‌کشــد. حمیدرضا بصیرت 
، ادگار آلــن پو، الیــوت، بکــت و جویس  مثل بودلــر
بیهوده وعــده‌ی رســتگاری نمی‌دهنــد. او با زبان 
ک  نمادین و تمثیلی و تخیلی از کابوس‌های هولنا

پرده‌برداری می‌کند: 
»اما صلح 

از جنگ برگشته بود 
از خشابی که هربار 

کشته خالی می‌کرد...«
در این سروده‌های تفته، هیچکس از فاجعه‌ی 
فرارســنده راه گریز و جای ســتیزی نــدارد، همه در 
دامچاله‌های وحشت افتاده‌اند و از ترس راه برون 
شدی ندارند. نمونه‌ی نخست: »نه می‌کشی/ نه 
رهایم می‌کنی/ غزه‌ای/ با دره‌های عمیق...« نمونه‌ 
دوم: »دســت هم را گرفتیم/ دکمه را فشار دادیم/ 
هی/ زندگــی همین‌قــدر راحــت بــود، / همین‌قدر 
کوتاه!« شاعر وقتی از نماد و تصویر خسته می‌شود 
به طنز روی می‌آورد و به‌راحتی می‌گوید بعد از مرگ، 
مرگ: »همین‌قدر ساده و راحت بود!« شاعر مثل 
برشت و گورکی مناسبات اجتماعی مردم را تصویر 
نمی‌کنــد و در فکــر انقــاب و تغییــر‌دادن جهــان 
نیست. او یک چشمِ روبه بیرون و رگه‌های نیرومند 
، دل‌مشــغول  واقع‌گرایــی دارد و بــا چشــم دیگــر
دنیای درون اســت و در ســاحت هستی‌شناســی 

قدم می‌گذارد. 
نگاه غالب شاعر در این شــعرها نشان می‌دهد 
، اهل فلســفه‌ی باطنی یا سمبولیست  که او، رازور
گان ذاتی، یک فضــای انتزاعی  اســت. شــاعر با واژ
می‌ســازد: »طنــاب چــه می‌کنــد بــا آدم، / غــروب 
، / و آتش بــا جنگلی کــه از آب  چه می‌کنــد بــا بنــدر
گذشــته اســت!؟« تکلیــف شــاعر معلــوم نیســت. 
نام »طناب« رعشــه بر اندام شــاعر می‌انــدازد ؛ اما 
»غروب بندر« به‌غایت مهوش اســت و رؤیایی. در 
سطر سوم، شاعر، جنگل آبدیده را نجات می‌دهد 
و شعر را اجتماعی می‌کند. شاعر می‌خواهد از این 
سرزمین پُردلهره و ملال‌آور بگریزد و به دامن عشق 
پناه ببــرد؛ اما کار مســیر نمی‌شــود و باد شــدیدی 
می‌وزد: »ســرم در مســیر بادی/ که ایســتادن بلد 
نیســت/ و تــو پرنــده‌ای کــه می‌خواهــد/ شــاخه را 
نگــه دارد...« جامعه‌ بحرانی، تهدیدی بــرای او به 
وجود مــی‌آورد. راوی تنها می‌شــود و نمی‌تواند به 
جهان تکیه بدهد، چــون در این جنگل مولا، بیم 
ویرانی است و خرابی: »تو رفته‌ای/ مثل تاریکی در 
شب/... / سیاهی از جنگل/ و من/ آن پرنده‌ام/ که 

از چشم تو رفت...«
امــا هنــوز در ایــن دنیــای هزارتــو و پیچیــده و در 
ژرفای دل شــاعر امیدی هست، چیزهایی همیشه 
هســت که تجســم آن بــه صــورت هنــری، راوی را به 
وجــد مــی‌آورد. در اینجــا هنــوز بهــاری و بوســه‌ای 
هســت، گیتاری هســت که غم از دل برون ببرد: »در 
هرات/ زنی را بوســیدم/ تــوت بود و تاریــک/ لب‌ها/ 
...« در ســپتامبر هــم امید رهایی  یازده‌ی ســپتامبر
هســت: »من از رنگ چشــم‌های تو می‌فهمم/ بهار 
شــده... / تا تو چشــم باز می‌کنــی...« و شــعر بعد نیز 
نشــان می‌دهــد کــه حتــی در واپســین دقایــق این 
شام مرگزای، نوید پیروزی و شادی هست: »تقصیر 
تو و مــاه نبود/ چشــم‌های تو/ انــدوه نداشــت...« و 
همچنین در آخر: »و در آخر/ مردم به خانه‌هایشان 
برمی‌گردند/ سیاست‌مداران به دفتر کارشان/ من و 
تو اما/ می‌مانیم و بوســه‌ای/ که در خیابان/ دست 

می‌گیــرد...«  را  مــا 
 ، ‌بخــش ت نجا
هنــوز نیامده اســت. 
نجات‌بخــش در آینه 
نمایــان اســت. چــه 
کســی می‌توانــد مــا را 
نجــات دهــد؟ شــاید 
، شــاعر را  زبــان شــعر
رستگاری می‌بخشد. 

یادداشــــت

آرمان ملی: ادبیات ایران، همواره از بحران‌ها زاده شده است. از حمله‌ مغول تا جنگ جهانی، از کودتای ۲۸ مرداد تا جنگ تحمیلی، هیچ 
گر لب فروبندد، درد را در جان خود حمل می‌کند و دیر  رویداد ویرانگری نیست که رد آن در شعر و داستان بر جا نمانده باشد. هنرمند، حتا ا
گاری که سایه‌ تهدید بر سر زبان و مردم سنگینی می‌کند، ادبیات می‌تواند  یا زود، با واژه، تصویر و استعاره، آن را از نو روایت می‌کند. در روز

خانه‌ای باشد برای یادآوری انسانیت، صلح و حافظه. 
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